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باهنر دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین :

به دنبال دلیل محکمی برای کناره گیری از انتخابات هستم
سرویس سیاسی - من واقعا این 
حرف را قبول نــدارم. مملکت برای 
۸۰ میلیــون نفر اســت و امکان دارد، 
یک میلیــون حزب اللهی دبش و داغ 
داشته باشیم و قدم شان روی سر ما که 
ایثــار می کنند. همین الان هم بگویند 
برویم غزه، صف می کشند و واقعا هم 
آدم های متدین و علاقه مندی هستند. 
اما به این معنا نیست که بگوییم این ۸۰ 
میلیون نفر باید طوری زندگی کنند که 

حزب اللهی ها می خواهند.
محمدرضا باهنــر از چهره های 
شــاخص جریان راست سنتی که در 
ایــن دوره از انتخابات ثبت نام کرده 
و صلاحیت او توســط هئیت اجرایی 
تایید شده است، در این دوره به دنبال 
وحدت هرچه بیشتر جریان مطلوب 
خود اســت. او در خلال گفت وگو از 
سران هئیت نظارت و شورای نگهبان 
می خواهد تا با سعه صدر صلاحیت و 
عدم صلاحیت داوطلبین را مشخص 
کنند و تا جایــی که امکان دارد دیگر 
حرف از گزینه عدم احراز صلاحیت 
نزنند. باهنر همچنین درخواست دارد 
که همه جریانات سیاسی در انتخابات 
حاضر و رقیب احزاب باشند اما رقیب 
نظام نباشــند زیرا در اینصورت هسته 
ســخت نظام با آنها برخورد خواهد 
کــرد. او در این گفت وگو همچنین از 
احتمال ارائه حداکثر دو لیست مطرح 

در جریان اصولگرا خبر داده است.
متن گفت وگو با محمدرضا 
باهنر دبیرکل جامعه اســامی 
مهندسین را در زیر می خوانید: 

هیأت هــای اجرایــی نباید 
وارد مسائل سیاسی شوند

بعد از ثبت نــام داوطلبین 
انتخابــات مجلــس شــورای 
اسامی و نتیجه احراز صاحیت 
توســط هئیت اجرایی، با توجه 
به گفته رئیس ســتاد انتخابات 
وزارت کشور، حدود ۲۸ درصد 
از دواطلبین رد صاحیت شدند. 
تحلیل شــما از ردصاحیت ها 
توســط هئیت اجرایی چیست 
زیرا برخی این شائبه را مطرح 
می کنند کــه برخــی از این رد 
صاحیت ها شــائبه سیاســی 

داشته است؟ 
این یک مســیر قانونی است که 
باید طی شــود؛ یعنــی داوطلبانی که 
ثبت نام می کنند، طبق قانون انتخابات، 
هیأت های اجرایی تشــکیل شده که 
بیشتر به دعوت فرماندار و معتمدین 
محلی اســت. فرمانداران و مسئولین 
اجرایی باید ســعی کنند معتمدین از 
گرایش های سیاســی متعادل باشند. 
البتــه طبیعی اســت و هرکس ممکن 
است به یک کسی علاقه داشته باشند 

و بخواهند به کسی رأی بدهند. 
اما مواضع سیاســی خودشان در 
بررسی صلاحیت ها را اعمال نکنند. 
هیأت هــای اجرایی بیشــتر یک کار 
ســخت افزاری انجام می دهند. یعنی 
آنهــا موظف بودند و هســتند که از 
مراکز معرفی شده در مورد کسانی که 
ثبت نام کردند، اســتعلام بگیرند. این 
مراکز از وزارت اطلاعات، ســازمان 
اطلاعات ســپاه، ثبت احوال، وزارت 
علوم و نهادی برای اســتعلام مدرک 
تحصیلی این اطلاعات را جمع آوری 
می کنند و مبتنی بر آنها بررسی می کنند 
کــه آیا آن فــرد شــرایط لازم برای 

انتخابات را دارد یا خیر.
هیأت های اجرایــی نباید وارد 
مســائل سیاســی شــوند و بر مبنای 
پاســخ هایی کــه این ۵ مرکــز دادند 
می تواننــد اعــلام نظر کننــد. حالا 
هیأت هــای اجرایــی وظایف شــان 
را اعــلام کردنــد. برخی از اســامی 
مشــهوری هــم کــه مــا شــنیدیم 
صلاحیت شــان تأییــد نشــده، البته 
ممکن است در ۲۳-۲۴هزار نفر ثبت 
نامــی، درباره ۵-۱۰ نفر هم اشــتباه 
شده باشــد. خوشــبختانه در قانون 
آمده کســانی که صلاحیت شان تأیید 
نشده می توانند بلافاصله به هیأت های 
نظارت شکایت یا دادخواست خود را 
ارائه کنند و استعلام بگیرند که دلیل رد 
صلاحیت چــه بوده تا بتوانند مذاکره 
کنند. این کار شــروع شــده است و 
مــا امیدواریــم هیأت هــای نظارت 
شهرســتان، اســتان و بعد هم ســتاد 
مرکزی نظارت بــر انتخابات در این 
خصوص دقت کنند. کما اینکه شنیدم 
تعدادی از کســانی که صلاحیت شان 
توســط هیــأت  اجرایی تأیید نشــد 

به احتمــال زیاد شــورای نگهبان و 
هیأت های نظارت صلاحیت شــان را 

تأیید می کنند.
باید  هیأت هــای نظــارت 
عدم احراز صاحیت را به حداقل 

برسانند
با توجه به اعام نظر برخی 
نظر ســنجی ها آمار مشــارکت 
مردم در انتخابــات کمتر از ۵۰ 
درصد است. برخی از دلایل عدم 
مشارکت هم نارضایتی بخشی 
از مردم نسبت به عملکرد دولت 
و مجلس ذکر شده است. به نظر 
شما آمار مشارکت در انتخابات 
مجلس چند درصد خواهد بود؟ 

مشــارکت مــردم در انتخابات 
مهم اســت. مقام معظــم رهبری هم 
در اول ســال این مسأله و کلیدواژه را 
درباره انتخابــات مطرح فرمودند که 
مسأله مشــارکت، سلامت، رقابت و 
امنیت انتخابات مهم اســت. نهادهای 
حاکمیتی، رسانه ها از جمله رسانه ملی 
که در رأس آن قرار دارد، ســایت ها، 
روزنامه ها، نشریات و فعالان سیاسی 
بایــد این چهار اصل را تدارک ببینند. 
نکته ای که باید به آن اشــاره کنم این 
است که متأسفانه در کشور ما درست 
اســت که ۴۰-۵۰ حزب داریم که از 
وزارت کشــور مجــوز گرفتند، اما 
در واقعیت حزب نیســتند، یکسری 
محافلی هســتند که شــاید ما یعنی 
جامعه اســلامی مهندســین و جبهه 
پیروان خط امام جزو آنها باشیم، یک 
کار تمام عیار حزبی انجام نمی شــود. 
اگر ما ســه، چهار حــزب قدرتمند، 
فراگیر، پرجمعیت و پرعضو داشــتیم 
خیلی از این مسائل آنجا حل می شد.

بالاخــره ۴۸ هــزار نفــر در 
انتخابات، ثبت نــام اولیه کردند و در 
ثبت نام دوم ۲۴ هزار نفر ثبت نام نهایی 
خــود را ثبت کردند. این اســتقبال از 
نامزدی می تواند یک لبه معیوب و یک 

لبه مثبت داشته باشد. 
لبه مثبت این اســت که بالاخره 
شور و هیجان ایجاد می کند. لبه منفی  
این اســت که یک تعداد فکر می کنند 
ســنگ مفت، گنجشک مفت و ما هم 
باید ثبت نام کنیم، ببینیم چه می شــود. 
باید یک مقدار این ها را ســامان داد. 
اگر در انتخابات ۴-۵ حزب قدرتمند 
داشــته باشــیم، به ازای هر کرسی در 
نهایت باید ۴ نفر کاندیدا شوند. خود 
احزاب باید غربالگری کنند، آدم هایی 
که از نظر علمــی صلاحیت و دارای 
تجربه هســتند، هــم کارهای کلان 
کردند، حکومــت کردن و حکمرانی 
را بلد هســتند بــالا بیاورند. امروز به 
دلیل آنکه حزب نداریم همه می روند 
ثبت نام می کننــد. از این ۲۴ هزار نفر 
شاید بالای ۲۰ هزار نفرشان رأی شان 
زیر هزار باشد. بالاخره قوم و خویش، 
خانواده و مثــلا دانش آموزان به آنان 
رای می دهند. با توجه به آنکه ثبت نام 
انبوه است، اگر در ۲۰هزار نفر هرکدام 
۵۰۰ رأی بیاورنــد ۱۰ میلیــون رأی 
است و سطح مشارکت را خیلی تغییر 

می دهد.
بنابراین توصیه من همیشــه این 
بوده و الان هم هســت که هیأت های 
نظارت شهرســتان، استان و اعضای 
شورای نگهبان، در گذشته همیشه از سه 
واژه تأیید صلاحیت، عدم صلاحیت 
و عــدم احــراز صلاحیت اســتفاده 
می کردنــد. تعداد زیــادی از نامزدها 
را بــا واژه عدم احراز صلاحیت تأیید 
نمی کردند یعنی صلاحیت فرد برای 
ما احراز نشــد. درحالی که این سری 
فرصت زیاد اســت و ســه، چهار ماه 
فرصــت دارند و ایــن بار هیأت های 
نظارت بایــد عدم احراز صلاحیت را 
به حداقل برســانند. بالاخره یک فرد 
صالح است یا نیست، اینکه می گویند 
ما نفهمیدیم و برای مان معلوم نشــد 
موضوعیت ندارد.  ممکن اســت رای 
بســیاری از این افراد خیلی کم باشد 
امــا رأی های کم با هم جمع شــده و 
زیاد می شــوند. یعنی در هیچ حوزه 
انتخابیــه ای با ۵۰۰، ۴۰۰ یا ۳۰۰ رأی 
تعییــن  تکلیف نمی کند، اما وقتی این 
آرا جمع شــد مثلا بــه ۱۰ هزار رأی 
می رســد و این سطح مشارکت را بالا 

می برد.
حالا من ایــن تصور را هم دارم 
که هرکدام از این افراد تأیید نشــوند 
یــک عده یعنــی ۳۰۰-۴۰۰ نفر پای 
صندوق نمی آیند. جریان های سیاسی 
در شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، 

مشهد، اصفهان که حوزه های انتخابیه 
با کرسی های ۵-۶ نفر رو به بالا دارند 
مؤثر هستند. اما در حوزه های انتخابیه 
تک نفــره عموما اشــخاص حقیقی 
با هم رقابت می کنند و هرکســی که 
کاندیدا می شود از بستگان، همکاران 
و دوســتان را پــای صنــدوق رأی 
می آورد. هرکدام از این افراد که حذف 
می شوند نزدیکان او پای صندوق رأی 
نمی آینــد. بنابراین توصیه و خواهش 
من از هیأت های نظارت و مخصوصا 
بزرگان شــورای نگهبان این است که 
عدم احراز آمار خیلی بالایی نداشــته 
باشــد. دلیل آن هم احراز صلاحیت 
یــا عدم صلاحیت باشــد. ما امیدوار 

هستیم که مشارکت بالا برود.
البتــه این مدت هم فرصت زیاد 
بــود و در حال حاضــر  این فرصت 
کم کم تمام شــد. یعنی اگر پایش های 
میدانی مخصوصا توســط رســانه ها 
انجام می شد که عوامل سرد شدن مردم 
در مشارکت چیست، عوامل متعددی 
وجود دارد. ممکن اســت مشکلات 
اقتصادی، آموزشی، فرهنگی یا حتی 
بررسی صلاحیت ها باشد. کاش این 
موضوع را به صــورت میدانی پایش 
کرده، هرکدام از این عوامل را اصلاح 

می کردند و به آن وزن می دادند.
بــا تصمیمــات عاطفــی 

نمی توان مملکت را اداره کرد
مــا در ثبــت نــام اخیــر 
انتخابات مجلس، شــاهد بودیم 
که صاحیت برخی از نمایندگان 
فعلی مانند آقای پزشکیان تایید 
نشد و دلیل عدم صاحیت وی، 
عنوان عدم التزام به نظام آورده 
شــد. چه طور فردی که سابقه 
چندیــن دوره نمایندگی مجلس 
و وزارت بهداشت داشته است، 
عــدم التزام به نظام برایشــان 

منظور شده است؟  
من هم در مورد خاص مثل آقای 
پزشکیان تعجب کردم. حتی آن اوایل 
شنیده بودم که ایشان گفتند من دیگر 
اعتراض هــم نمی کنم. اما خود من با 
واســطه و بی واســطه به ایشان گفتم 
اعتــراض را ثبت کند و بــه احتمال 
زیاد حتما تأیید صلاحیت می شــوند. 
اعضای هیأت اجرایی یا هیأت نظارت 
نبایــد انتخابــات کنند، مــردم باید 
انتخابات را انجــام دهند. این نهادها 

باید طبق مر قانون بررسی کنند.
در رابطه با عدم التزام ما مشکلی 
داریم و مقصر هستیم. در یکی از مواد 
قانون انتخابات گفته شــد کسانی که 
التزام عملی به قانون اساســی ندارند، 
التــزام عملی به اســلام ندارند، جزو 
گروهک هــای معانــد بودنــد نباید 
صلاحیت شــان تایید شــود. به طور 
شــوخی حالا اگر فــرض کنیم مثلا 
هیأت اجرایــی شهرســتانی از مــن 
خوشش نیاید و بگوید چون قد آقای 
باهنر بالای ۱۸۰ ســانتیمتر اســت ما 
نمی خواهیم او را تأیید کنیم. چون قد 
بالای ۱۸۰ در مراحل نیست باید یکی 
از آن بندها را بنویســند، به دلیل آنکه 
نمی تواننــد بگویند قد او بلند اســت 
تأیید نمی کنیم،  بنابراین مجبور هستند 
یکی از آن موارد عدم التزام به اسلام یا 
عــدم التزام به قانون یا گروهک  معاند 
را بزند. در حالی که واقعا صلاحیت ها 

از صلاحیت های عمومی است.
من با تجربه  هفت دوره در مجلس 
می گویــم ما ۲۹۰ ســردار حکمرانی 

خوب در مجلــس می خواهیم. بعضا 
آدم هایی کــه به مجلــس می روند، 
آدم هــای بســیار خــوب، متدین و 
متخصصی هســتند اما حکمرانی بلد 
نیستند، عاطفی برخورد می کنند. مثلا 
دلشــان می سوزد و می گویند معلمان 
حقوق شــان خیلی کم است. منابع که 
نداریم بعد از افزایش حقوق معلمان، 
بانــک مرکــزی یک خــط اعتباری 
ایجــاد می کند و یــک میلیون تومان 
در جیب راســت معلم می گذارد بعد 
۵ میلیون تومان با تورم از جیب چپ 
او برمــی دارد. بــا تصمیمات عاطفی 
نمی توان مملکــت را اداره کرد. باید 

حکیمانه مملکت را اداره کرد.
البته یک مشکل ما حزب است. 
معمولا احزاب حکمران های قوی و با 
تجربه را تربیت می کنند. دانشگاه های 
ما عالم تربیت می کنند اما بلد نیســتند 
حکمــران تربیت کننــد. مثلا فردی 
فوق تخصص فیزیک هســته ای دارد، 
تحصیلات خوبی دارد، دانشمند هم 
بوده و ممکن اســت جزو دانشمندان 
برجســته جهانی هم باشــد، اگر این 
فــرد به مجلــس بــرود می تواند در 
مورد مذاکرات دیپلماســی اظهارنظر 
کند؟ ممکن اســت در مذاکرات ۱+۵ 
به عنوان کارشــناس انرژی هسته ای 
شــرکت کند اما تــوان مذاکره ندارد، 

چون کار نکرده و بلد نیست.
بنابرایــن بعضــا آدم هایی که به 
مجلــس می روند عالم و دانشــمند 
هســتند اما حکمران نیستند. در اوایل 
انقــلاب، وقتی جنگ بــه ما تحمیل 
شد، یکسری جوان ها از جمله شهید 
همــت، باکری، بروجــردی به جبهه 
رفتند کــه خداوند درجات شــان را 
متعالی بفرماید. ســن بعضی از آن ها 
۲۴-۲۵ ســال بود و فرمانده لشــگر 
شــدند. امــا بعد از جنــگ همه ما از 
چپ و راســت گرفته تــا اصولگرا و 
اصلاح طلــب همه ما قبــول کردیم 
که اگر کســی می خواهد سردار شود 
باید اول ستوان، بعد سروان، سرگرد، 
ســرهنگ و بعد اگر خوش درخشید 

بتواند سردار شود.
نیروهای مسلح اصا نباید 

وارد جریانات سیاسی شوند
تحلیلگران دلسوز یکدستی 
قوا را به صاح کشور نمی دانند و 
معتقدند همان طور که کل کشور 
یکدست نیســت و دربرگیرنده 
تفکرات و سایق مختلفی است، 
قوای کشــور هم باید سایق و 
دیدگاه های مختلــف جامعه را 
نمایندگی کنند. احســاس حذف 
شدن بخشی از مردم از قدرت به 
نظر شــما چه آسیب هایی برای 
نظام و کشــور به همراه دارد و 
برای جبــران آن باید چه کاری 

انجام داد؟
من ایــن بحــث را کاملا قبول 
دارم، اما در قوه مقننه. در قوه مجریه و 
قوه قضائیه موضوع فرق دارد. اینکه در 
قوه مجریه گرایش های مختلف وجود 
داشته باشــد در ترمینالوژی حقوق و 
حکومتــی دنیا بــه آن دولت ائتلافی 
می گوینــد. دولت ائتلافی هم چندان 
کارنامه خوبی ندارند. رئیس جمهور 
مجبور است از همه احزاب در دولت 
اســتفاده کند. اما ایــن کار در مجلس 
خوب اســت؛ من چند وقت پیش با 
آقــای قالیباف مذاکره می کردم، دوره 
اول آقــای قالیباف بود که در مجلس 

حاضر شــد. زحمت کشید و کارهای 
خوبی هم در مجلس کرد. گفتم یکی 
از اشــکالات شما در مجلس این بود 
که رقیب قدرتمند اقلیت نداشــتید. 
من واقعا تعجب کردم چون در هفت 
دوره مجلس، هــر دوره ای که اقلیت 
ما قوی تر بود ما قوی تر، منســجم تر 
و با برنامــه دقیق تر کار می کردیم. اما 
مجلــس یازدهم چــون رقیب قوی 
نداشــت، خودشــان ژله ای بودند، 

همه اش آزمون و خطا شد.
من در مجلس کاملا بحث شــما 
را قبول دارم که اگر دو، سه فراکسیون 
قدرتمند باشــند و بــا هم در بهتر کار 
کردن مســابقه بگذارند نتایج خوبی 
به دست خواهد آمد. اما این موضوع 
در دولت اصلا معنا ندارد. البته برخی 
مواقــع دولت هــا مجبور می شــوند 
دولت ائتلافی تشــکیل بدهند. چون 
حزب شان اکثریت قاطع در مجلس را 
ندارند، مجبور هستند با حزب دیگری 
ائتلاف کنند و دولت ائتلافی تشکیل 
دهند. اما معمــولا در دنیا دولت های 
ائتلافی دولت های ضعیفی هســتند. 
امــا مجلس دقیقا جــای جمع زدایی 
اســت و اگر مجلس یک صدایی شود 
حســابی افت می کند و نمی تواند کار 
کند. قوه قضائیه هم قاعدتا مسئولین و 
قضات نباید سیاسی و جناحی باشند. 
مثل نیروهای مســلح کــه اصلا نباید 

وارد جریانات سیاسی شوند.
اصاح طلب هــا  برخــی 
بدخیم  برخــی  و  خوش خیــم 

هستند
وقتــی جریانــی نتواند از 
طریق انتخابات و صندوق های 
معــرض  در  را  خــودش  رأی 
انتخاب بگذارد، به نظر شما چه 
باید انجام دهد؟ آیا این روند به 
معنای بن بست سیاسی نیست؟  
بــا روند حذف یک جناح، تفکر و 
سلیقه چطور می توان از طریق 

مسالمت آمیز به قدرت رسید؟
من یک جواب کلی به سوال شما 
دارم. من این خطر را احساس می کنم 
کــه در غیبت ۳-۴ حزب قدرتمند در 
کشور، نســبت به آینده مردم سالاری 
دینی بیمناک هستم که مردم سالار ی 
نهایتا به ســرمنزل مقصود می رسد یا 
خیر؟ ابزار دموکراسی و مردم سالاری 
حزب است. اما یک اشکالی آن طرف 
وجــود دارد، حزبــی که بــه قدرت 
می رســد یا حزبی که حتی نمی تواند 
به قدرت برسد باید خودش را رقیب 
احــزاب بدانــد نه نظــام. اگر حزبی 
قدرتمند شــد و رأی خیلی بالایی هم 
آورد، بخواهــد رقیب نظام شــود آن 
موقع با هســته ســخت نظام روبه رو 
می شود اما اگر خواست رقیب احزاب 

دیگر شود خیلی هم خوب است.
آقــای مهندس موســوی که در 
ســال ۸۸ انتخاب نشــد، ما هفته بعد 
از انتخابات خدمت ایشــان رسیدیم 
و گفتگویی با ایشــان داشــتیم. من 
مهندس موســوی را از سال ۶۰-۵۹ 
در حزب جمهوری اسلامی که ایشان 
عضو شــورای مرکزی این حزب بود 

می شناختم. 
البته در هیچ زمانی یکجا نبودیم. 
اگر شــما تبارشناســی سیاسی را هم 
مطالعه کنید، وقتی مهندس موســوی 
از نخست وزیری کنار رفت عملا عالم 
سیاســت را کنار گذاشت. حدود ۱۵ 
سال به دنبال معماری و کارهای دیگر 

بــود و بعد در ســال ۸۸ آمد کاندیدا 
شــد. من در آن جلسه به ایشان گفتم 
آقای مهندس شــما ۱۵-۱۶ سال در 
عالم سیاست نبودید و الان آمدید ۱۳ 
میلیون رأی خوب گیرتان آمده است، 
ایــن آرا را مدیریت کــن، با احزاب 
رقیب شــو. من به حزب شما نمی آیم 
اما حاضرم این پیگیری را انجام دهم تا 
شما حزب تان را به ثبت برسانید. حتی 
از  طریق صداوسیما پیگیری می کنیم 
که برای حزب اقلیت کرســی بگذارد 
که بنشینیم و بحث کنیم اما رقیب نظام 

نشوید.
ایشــان گلایه کرد ستادهای من 
را بســتند و چند نفر را گرفتند؛ گفتم 
مهندس موسوی اگر شما حزب تان و 
ایــن ۱۳ میلیون رای را مدیریت کنید 
من تعهد صددرصدی به شما می دهم 
کــه دوره آینده حتمــا رئیس جمهور 
باشــید. به شــرطی که شــما رقیب 
احــزاب، دولت و مجلس باشــید نه 
رقیب نظام. در هر کشوری رقیب نظام 
با هسته سخت نظام روبه رو می شود. 
با اطلاعات، امنیت، دادگاه و محاکمه 

روبه رو می شود.
مــن در مــورد اصلاح طلب ها 
ایــن واژه را بــه کار می برم که برخی 
اصلاح طلب هــا خوش خیم و برخی 

بدخیم هستند.
توصیه ام به هئیت نظارت 
و اعضای شــورای نگهبان این 
اســت که با سعه صدر برخورد 

کنند
  همان طــور کــه خودتان 
هم اشــاره کردیــد، رهبری بر 
آزاد،  و  گســترده  مشــارکت 
انتخابــات رقابتی و ســالم در  
تأکید داشــتند. چرا مســئولان 
زیردست، خاف این فرمایشات 
موضــوع  و  می کننــد  عمــل 
ردصاحیت آقای لاریجانی و آن 
جبرانی که رهبری مدنظرشان 
بود به گونه دیگری تفسیر شد؟

بله من کاملا قبول دارم و یکی از 
جواب هایی که به اجرای توصیه های 
حضرت آقا می شــود داد این اســت 
کــه هیأت های نظــارت تلاش کنند 
و حداکثــر آدم هــا را تأیید کنند. البته 
اگر کســی ضدانقلاب و فتنه گر بود، 
دادگاه محاکمــه اش کرده و ســابقه  
دارد، نبایــد تایید صلاحیت شــود و 
در آن بحثــی نــدارم. اما آنهایی که به 
اصلاح طلب یا اصولگرا تعریف شدند 
یا فرض می کنیم مربوط به دولت آقای 
روحانی یا احمدی نژاد باشند، هرکدام 
مشــکلاتی هم داشتند و خدماتی هم 
ارائــه کردند. اینکــه بگویند اگر این 
آقــا به مجلس بیاید بــا باهنر مخالف 
اســت، حق دارد. چه اشکالی دارد؟  
یــک زمانی ما در مجلس ششــم که 
خیلی هایشــان آمدند، روزهای آخر 
رفتند اســتعفا دادند تــا مجلس را از 
رســمیت بیندازند، یا رفتند تحصن 

کردند. 
هیــچ نظامــی ایــن کارهــا را 
برنمی تابــد. بله توصیــه ام به هئیت 
نظــارت، هئیت مرکــزی نظارت و 
اعضای شــورای نگهبان این است که 
با ســعه صدر برخورد کنند. اگر واقعا 
کســی را پیدا کردند کــه ضدنظام و 
انقلاب است، نباید صلاحیت او تأیید 
شود. اما اگر کسی به عملکرد شورای 
نگهبان نقد داشــته باشد، به عملکرد 
مجلس یازدهم نقد داشــته باشــد، 
رئیــس مجلس یــا رئیس جمهور را 
قبول نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد.
در موضــوع چــای دبش 
دادگاه علنــی بگذارند و معلوم 

شود چه کسی چه کاره است
یکــی از شــعارهای آقای 
رئیسی مبارزه با فساد بود. الان 
هم هر از چندی پرونده مفاسدی 
مطرح می شود که اعداد و ارقام 
آن، افکار عمومی را با ســوالات 
جدی مواجه کرده است. در همین 
ماجرای چای دبش تاش کردند 
تا توپ را در زمین پیشــینیان 
بیندازد اما طبق اعام رســمی 
آقای اژه ای ۷۰درصد این فساد 
در دولت فعلی رخ داده. نظرتان 

در این باره چیست؟
فســاد یک خوره ای اســت که 
پایه هــای نظام را می خورد، سســت 
می کند و می تواند باعث فروپاشــی 
نظام شود. درباره مسأله اعداد و ارقام 
واقعا محافظه کارانه برخورد می کنم. 
در مــورد این موضــوع که عدد چند 

بوده، چه کسی بوده، چه زمانی بوده، 
چطور بوده، فکــر می کنم حتی خود 
آقای اژه ای هم نباید به این ســرعت 
اظهارنظــر می کردنــد. بالاخره باید 
معلوم شود، بیایند و بررسی کنند. من 
همیشــه با تردید به برخی از مسائل 
نگاه می کنم. همین یکســال قبل بود 
که در مجلس موضوعی بیرون آمد که 
فولاد مبارکه ۹۰هزار میلیارد تومان را 
معلوم نیســت چه کرده است. بعد از 
دو ماه بررســی کردیــم دیدیم از این 
۹۰هــزار میلیارد تومان بالای ۵۰هزار 
میلیــارد تومان مابه التفــاوت قیمت 
فولاد دولتی و آزاد بوده که همه آن ها 
را بــه دولت داده و ۵۰هــزار میلیارد 
تومــان ارزانتر داده اســت و دولت 
برای جاده ســازی و سدسازی و این 
مســائل آن را گرفته اســت. روز اول 
که ۹۰هزار میلیارد تومان را گفتند در 
ذهن ها رسوب کرده است و هرچقدر 
هم همه می گویند چنین نبوده اســت 
کسی باور نمی کند. واقعا به عنوان یک 
آدم مطلع می گویم، اگر در این ۹۰هزار 
میلیارد تومان، حتی اگر ۲هزار تومان 
هم سوء استفاده شــده باشد، معتقدم 
باید از حلقــوم سوء اســتفاده کننده 
بیرون کشیده شــود. اما اگر ۲میلیارد 
تومان را ۹۰هزار میلیارد تومان بگویند 
فاجعه است. آن جوان ۹۰هزار میلیارد 
تومان را تقسیم بر ۸۰ میلیون جمعیت 
می کند و بعد می گوید از هر نفر ۱۰۰ 
میلیون تومان خوردند و نتیجه اش این 

می شود.
در این مســأله هم من عدد آن را 
هم گفتم که از نظر شــرعی ۲ دلار را 
هم از حلقومش بیرون می کشیم و اگر 
مفســد هم باشد باید به اشد مجازات 
محکوم شــود. اما عــدد و رقم ها را 
درســت و دقیق بیــرون بیاورند. من 
واقعا الان قضاوتــی ندارم که چقدر 
داده شده، چقدر در زمان دولت آقای 
رئیســی و چقدر در زمان دولت آقای 
روحانی بوده اســت. دولت هم باید 
پاسخگو باشد. اولین کاری که دولت 
می کند ایــن مدیرانی که برکنار کرده 
است را معرفی کند. حالا آقای اژه ای 
نگفتند دولت حاضر نیســت اسم آن 
۶۰ نفــر را به ما بدهنــد، گفتند هنوز 
ندادند. شاید در حال بررسی موضوع 
هستند که چه کســانی این تخلف را 
انجــام دادند و بعد بــه دادگاه معرفی 
کنند. اصلا یک دادگاه علنی بگذارند 
و معلوم شود چه کسی چه کاره است.
بیشتر فعالیتم این است که 
مجموعــه اصولگراها را به یک 

وحدت برسانم
نقــل قولی از شــما وجود 
دارد کــه گفتید این بار به عنوان 
کارگــردان به بازی خواهید آمد 
نه بازیگر. در همین راســتا این 
برداشت صورت گرفته که شما 
مدعی عنوان جایگاه ریاســت 
مجلــس هســتید و بــه عنوان 
یــک لیدر رقیب آقــای قالیباف 
خواهید شد. چقدر این گزاره را 

می پذیرید؟
من این جمله ای که گفتم مربوط 
به ۷-۸ ســال قبل بــود. آن زمان که 
مــن بعد از دوره نهــم دو بار کاندیدا 
نشــدم، خبرنگار از من ســوال کرد 
که شــما چکار می کنید چرا کاندیدا 
نشــدید؟ گفتم نه، من قبــلا بازیگر 
بــودم و الان کارگردانی می کنم، فعال 
بودم و هســتم. این بــار من ثبت نام 
کردم. واقعیت قضیــه خیلی میلی به 
اینکه بعد از ۲۸ ســال راهی که رفتم 
و آمــدم را بــروم، میل و ولعی وجود 
ندارد. اما بیشــتر احساس کردم شاید 
بتوانم قدمی بردارم بلکه مشــارکت 
بالا برود. در انتخابات هم اگر کاندیدا 
نبودم حتما فعال بودم و بیشتر فعالیتم 
این اســت که مجموعــه اصولگراها 
را به یک وحدت برســانم و این کار 
را انجام می دهــم. اینکه من بخواهم 
رقیــب آقای قالیباف شــوم، یکی از 
شــگردهای رقبای ما است که شاید 
بخواهد اختلافات طیف اصولگرایان 
را زیــاد کند، وگرنــه رئیس مجلس 
را مجلــس انتخــاب می کند.در حال 
حاضر ما در مظان انتخابات هســتیم 
نه ریاســت مجلس. حتما تیپ هایی 
مثل آقــای قالیباف، من، آقای نیکزاد، 
آقــای حداد عادل و جامعه روحانیت 

اختلافی روی این قضایا نداریم.
به دنبال دلیل متقنی برای 

کناره گیری از انتخابات هستم
در صورت تایید صاحیت 

و رای آوری، خودتــان را برای 
ریاست مجلس کاندید می کنید؟

نــه. واقعیت این اســت که من 
همیــن الان بــه دنبال دلیــل متقنی 
می گردم کــه از انتخابات کنار بروم. 
اگــر کاندیدا هم می شــوم به دلایل 
سنی آخرین دوره است. این مسیر را 
رفتم و هرکاری که می خواستم انجام 
دهم، کــردم. واقعیت هم وقتی آمدم، 
بیشتر داعیه ام این است که یک مقدار 

مشارکت و شور انتخاباتی بالا برود.
حــدود ۲۰۰-۳۰۰ نفــر از 
نماینــدگان دوره هــای قبل به 
ثبت نام  پیشــنهاد لاریجانــی 

کرده اند
یکی از ســوالات مطرح این 
است که آقای باهنر تحت حمایت 
آقــای لاریجانــی در انتخابات 
ثبت نام کرده یا از طرف جریان 
اصولگرایی وارد انتخابات شده 

است؟ 
آقای لاریجانــی حزب ندارند، 
بیشــتر فعال سیاسی اســت. تا آنجا 
که من از آقــای لاریجانی خبر دارم، 
ایشــان بر روی نمایندگان ادوار کار 
کردند که کاندیدا شــوند. تا آنجایی 
که اطــلاع دارم حدود ۲۰۰-۳۰۰ نفر 
از نماینــدگان دوره های قبل ثبت نام 
کردند. شاید چون من جزو نمایندگان 
ادوار هستم، ممکن است حدس بزنند 
که برای من هم این اتفاق افتاده است. 
مــن ارتباطم با آقای لاریجانی خوب 
اســت و رفت و آمد داریم. اما اینکه 
ایشان یک حزب سیاسی داشته باشد، 
فعال حزبی باشــد و من جزو اعضای 

حزب ایشان باشم اینطور نیست.
نباید بگوییــم ۸۰ میلیون 
نفــر باید طوری زندگی کنند که 

حزب اللهی ها می خواهند
بعــد از اینکــه یکســری 
گمانه زنی بــرای حضور آقای 
لاریجانی در انتخابات صورت 
گرفت، ایشــان بیانیه ای منتشر 
کردند که خالص ســازان نگران 
نباشند من قصدی برای شرکت 
در انتخابــات نــدارم؛ به نظر 
شــما این جریان خالص ساز چه 
کسانی هســتند و اشاره آقای 
لاریجانی به چه کســانی بود؟ 
در نهایت مســیر خالص سازی 
که آقــای لاریجانی به آن اذعان 

دارند تا کجا پیش می رود؟
مــا در جریانــات  اصلاح طلبی 
و اصولگرایــی یکســری جریانات 
افراطــی داریــم. همیــن چند وقت 
پیش در تلویزیــون مصاحبه  زنده ای 
بود که خانمی گفــت مملکت برای 
حزب اللهی هاســت. مــن واقعا این 
حرف را قبول نــدارم. مملکت برای 
۸۰میلیون نفر است و امکان دارد، یک 
میلیون حزب اللهی پر حرارت داشته 
باشــیم و قدم شــان روی چشم ما که 

ایثار می کنند. 
همیــن الان هــم بگویند برویم 
غــزه، صــف می کشــند و واقعا هم 
آدم های متدین و علاقه مندی هستند. 
اما به این معنا نیست که بگوییم این ۸۰ 
میلیون نفر باید طوری زندگی کنند که 
حزب اللهی ها می خواهند. هرکســی 
طیــف و فرهنگــی دارد، بایــد همه 
در انتخابات و مشــارکت ها شرکت 
کنند. این خالص ســازها گروه هایی 
هســتند که اگر موضع کسی نرم تر از 
خالص سازان باشد، می گویند به درد 
نمی خورند و باید کنار بروند. شــاید 
آقــای لاریجانی قصــدش این تیپ 

آدم ها بود.
 تحلیل شما درباره عملکرد 
ریاست آقای قالیباف در مجلس 

چیست؟
 ایــن دوره اول ریاســت آقای 
قالیباف بود. تمام سابقه شــان نشــان 
دهنده این است که مدیر اجرایی قوی 
بودند، زمانی کــه فرمانده فراجا بود، 
و چــه زمانی که شــهردار تهران بود، 
واقعا هم کارهــای خوبی می کرد. با 
توجــه به آنکه تجربه اول ایشــان در 
مجلــس بود اما در مجموع خوب کار 
کرد. آقای قالیباف ســه دوره ریاست 
مجلــس را اداره کرد و حتما در دوره 
سوم، خیلی بهتر از دوره اول مجلس را 
اداره می کند. اما همان که عرض کردم 
آقای قالیباف یک فراکسیون اقلیت در 
مجلس یازدهم نداشــتند که منسجم 
باشــند بنابراین یک مقدار گرفتاری 
این شــکلی داشــتند، اما در مجموع 

خوب بود.

دبیرکل جامعه اسلامی مهندسین گفت: چند وقت پیش در تلویزیون مصاحبه  زنده ای بود که خانمی گفت مملکت برای حزب اللهی هاست. 
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